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در میـــان رســـانه ها و افکار عمومی به دنبال داشـــت
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این روایت یکی از نادرترین اتفاقاتی است که می تواند برای 
یک نفر در ارتفاع 5 هزار متری بیفتد و در حالی که دسترسی به 

آذوقه دارد از آن استفاده نمی کند و ...

فاطمه شـــیخ علیـــزاده / مـــرد زندانی در ســـلول 
هـــم درس عبرت نگرفت و با تشـــکیل شـــبکه ای 
موریانه ای به کلاهبرداری های زنجیره ای پرداخت.

شما برنده جایزه بزرگ تلویزیون شده اید!
حتی تصور این اتفاق هم شـــیرین اســـت. فکرش 
را بکنید یک روز با شـــما تمـــاس بگیرند و بگویند 
شما همان انســـان خوشـــبخت و خوش شانسی 
هســـتید که از میان صدها و هـــزاران و میلیون ها 
نفـــر قرعه بـــه نام تـــان افتـــاده و به عنـــوان برنده 
جایزه بـــزرگ معرفی شـــوید. انـــگار در یک لحظه 
همـــه چاله هـــای زندگـــی آدم از جلوی چشـــمش 
رد می شـــود و تصور پایـــان گرفتن ایـــن چاله های 
اقتصـــادی و گرفتاری هـــا یعنـــی تجربـــه حـــس 

انکار ناپذیر شـــعف.
در آن لحظـــه گویی فـــردی که این خبر را شـــنیده 
دلـــش می خواهـــد بـــاور کنـــد کـــه این شـــیرینی 
حقیقـــت دارد. حتی اگر شـــک به دلـــش بیفتد و 
فکر این که نکند کاســـه ای زیر نیم کاســـه باشـــد، 
امـــا در ذهنـــش دنبـــال توجیهی می گـــردد که به 
خودش ثابـــت کند همه چیز حقیقـــت دارد. مثلاً 
با خـــودش فکر می کند اگـــر کلاهبردار باشـــد نام 
و فامیلـــی مـــن را از کجا می دانـــد؟ از کجا می داند 
ساکن کدام منطقه هســـتم؟ و این سؤالات دقیقاً 
همـــان چیزی اســـت کـــه کلاهبـــرداران فکر همه 
جـــای آن را کرده اند! آنها می دانند برای به کرســـی 
نشـــاندن نقشه شـــان از کجا شـــروع کرده و خوب 
می داننـــد چطور بایـــد طعمه های خـــود را مجاب 
کننـــد. مثل بانـــد کلاهبـــرداران تلفنی کـــه مدتی 
قبل بـــه دام پلیس فتـــای تهران افتادند. نقشـــه 
آنها به حدی حســـاب شـــده و دقیق بود که حتی 
برخـــی از اعضای باند نمی دانســـتند ماجـــرا از چه 
قرار اســـت و گمـــان می کردنـــد در حـــال خرید و 

فروش ارز هســـتند!
تنها بـــرگ برنده سردســـته باند کلاهبـــرداری یک 
چیـــز بـــود؛ سوءاســـتفاده از طمع اعضـــای باند و 

طعمه های کلاهبـــرداری!
رؤیای یک شـــبه پولـــدار شـــدن، در برخـــی افراد 
بـــه حدی شـــیرین اســـت که دســـت کشـــیدن از 
آن و تکیه بر منطق برایشـــان ســـخت است، برای 
همین به دره عمیق مالباختگی سقوط می کنند.

نکته جالب اینجاست که اعضای این باند در ازای 
مبالغ ناچیز به دام کار خلاف افتادند. آنها در ازای 
دریافـــت یک، 2 یـــا نهایت 3 میلیـــون تومان برای 
سردســـته باند کار می کردند اما گمـــان می کردند 
کـــه بالاخره بـــا همیـــن درآمدهای اندک به ســـود 

بالایی می رســـند و زندگی شـــان تغییر می کند.

قدم اول: شناسایی اعضای باند
سردسته این باند ســـعی می کرد هیچ ردی از خود 
بر جـــای نگذارد، بـــرای همین حتی اعضـــای باند 
هـــم اطلاع دقیقی از محل زندگی او و شـــاید حتی 
هویتـــش نداشـــتند! او ابتدا از میـــان جوان هایی 
کـــه نیاز مالی شـــدید داشـــتند، فـــردی را انتخاب 
می کرد تـــا بتواند از طریـــق او طعمه هـــای خود را 

برای کلاهبـــرداری انتخاب کند.
یکی از افـــرادی که توســـط پلیس فتا شناســـایی 
و دســـتگیر شـــده اســـت، اولیـــن حلقه ایـــن باند 
تبهـــکار اســـت. او در مـــورد نقـــش خـــود در ایـــن 
کلاهبرداری می گوید:» من شـــاگرد مکانیک بودم. 
از صبـــح تـــا شـــب کار می کردم تـــا بتوانـــم خرج 
زندگـــی ام را تأمین کنـــم. یک روز فرد ناشناســـی 
با مـــن تماس گرفت امـــا خـــودش را معرفی نکرد 
و می گفـــت این طور بهتر اســـت! بعـــد گفت دیده 
که من با چه ســـختی ای کار می کنم و برای همین 
پیشنهادی برای بهتر شـــدن اوضاع زندگی ام دارد. 
گفـــت افراد لنگ پـــول را در محل شناســـایی کنم 
و شـــماره تلفن آنهـــا را به او بدهـــم. می گفت این 
افراد بهتر اســـت از میان ســـالمندان یـــا معتادان 
باشـــند تا راحت تـــر قبول کننـــد با آنهـــا همکاری 
کنند. ابتـــدا به من گفت کارشـــان خرید و فروش 
ارز اســـت. من هـــم چنین  افرادی را بـــه او معرفی 
می کـــردم امـــا وقتـــی دســـتگیر شـــدم فهمیـــدم 
ماجرا طور دیگری اســـت! ســـر دســـته بانـــد، این 
افراد را به عنـــوان طعمه کلاهبرداری تلفنی شـــکار 

» . می کرد
ایـــن متهـــم در مـــورد اینکـــه چطـــور قبـــول کـــرد 
بـــا اعضـــای ایـــن بانـــد همـــکاری کنـــد در ادامـــه 
می گوید:»وقتـــی با من تماس گرفتنـــد به آن فرد 
گفتـــم چطور بایـــد مطمئن باشـــم در ازای این کار 
به مـــن پولـــی پرداخت می کنیـــد؟ فـــردای آن روز 
یک پیک برایم بســـته ای آورد کـــه در آن 3 میلیون 
تومـــان پول بـــود. دوبـــاره همان فرد ناشـــناس با 
من تمـــاس گرفت و گفـــت حالا مطمئن شـــدی 
بـــه تو پول می دهیم؟ قرار شـــد هر بـــار که فردی را 
بـــه آنها معرفی می کنم مبلغی بیـــن 3 تا 4 میلیون 
تومـــان به مـــن پرداخت کنند اما بعـــد از پرداخت 
همـــان پولی که بـــا پیک برایـــم فرســـتادند دیگر 
هیـــچ مبلغی به من ندادنـــد. من 2 یـــا 3 نفر را به 
آنها معرفـــی کردم. بدیـــن صورت که ایـــن افراد را 
در محل شناســـایی کرده و شماره هایشـــان را پیدا 
می کردم و بعد با اسم و مشخصات در اختیارشان 
قرار مـــی دادم. وقتی از آنها می خواســـتم که پول 
مـــن را پرداخـــت کننـــد، می گفتند بگـــذار بعد از 

معرفـــی چند نفـــر دیگر همه طلبـــت را یکجا به تو 
می دهیم تا پول خوبی به دســـتت برسد.اما همه 
این وعده ها پوچ بود و من وقتی دســـتگیر شدم، 

فهمیدم که خـــودم هم بازی خـــورده ام!«

قدم دوم: تماس با طعمه ها به عنوان برنده
وقتـــی طعمه هـــا شناســـایی می شـــدند و اســـم و 
مشـــخصات آنهـــا بـــه دســـت سردســـته های باند 
می رســـید؛ حـــالا وقـــت آن بـــود کـــه آن تمـــاس 

هیجان انگیـــز بـــا طعمه هـــا گرفتـــه شـــود.
یـــک نفـــر بـــا ایـــن افـــراد تمـــاس می گرفـــت و 
می گفـــت کـــه شـــما برنـــده جایـــزه تلویزیـــون 
شـــده اید. بعد می گفت برای دریافت جایزه تان 
لازم اســـت بـــه همـــراه راننـــده صداوســـیما بـــه 
دســـتگاه خودپرداز مراجعه کنیـــد. وقتی طعمه 
کلاهبرداری پای دســـتگاه خودپـــرداز می رفت به 
او می گفتند کـــه باید کدی را وارد کنـــد تا جایزه 
به حسابش واریز شـــود.اما آن ها از آگاهی پایین 
او اســـتفاده کرده و به جای خودش پای سیستم 
قـــرار می گرفتند و از او می خواســـتند کد پیامک 
شده را بخواند و در حالی که او در حال خواندن 
کد از روی گوشـــی تلفن همراه خـــود بود، فردی 
کـــه به همـــراه طعمه پای سیســـتم بـــود وانمود 
می کـــرد در حال کمـــک به ایـــن فرد بـــرای وارد 
کردن کد پیامک شـــده اســـت امـــا در حقیقت 
در حال انتقال وجه حســـاب او به یک حســـاب 

بود! دیگر 
یکـــی از افـــراد دســـتگیر شـــده کســـی اســـت که 
به عنـــوان راننـــده، دنبال طعمـــه می رفـــت و او را 
پـــای دســـتگاه عابربانک می رســـاند. ایـــن فرد در 
گفت و گو با خبرنگار ما می گوید:»از من خواســـته 
بودنـــد دنبال فـــردی بـــروم و او را پـــای عابربانک 
مورد نظر برســـانم که بابـــت این کار هـــم کرایه ای 
ناچیـــز به مـــن می دادند. من نمی دانســـتم ماجرا 
چیســـت و فکرش را هـــم نمی کردم کـــه این افراد 
در حال کلاهبرداری هســـتند چون می گفتند برای 
تبـــادل ارز نیاز به کارت بانکی افـــراد مختلف دارند 
و برای اســـتفاده از عابربانک این افـــراد باید آنها را 

به خودپرداز برســـانم.«

قدم سوم: تبدیل پول مالباختگان به ارز
وجه حســـاب مالباختگان به حســـاب چه کســـی 
واریـــز می شـــد؟ اگر پول ها مســـتقیم به حســـاب 
سردســـته بانـــد واریز می شـــد، ماجـــرا خیلی زود 

لـــو می رفت!
حـــالا همـــان شـــاگرد مکانیـــک کـــه طعمه هـــا را 

شناســـایی می کرد باید وظیفه دوم خـــود را انجام 
مـــی داد! او باید افرادی را معرفـــی می کرد که کارت 

خود را اجـــاره دهند.
ایـــن متهـــم در مـــورد ایـــن مرحلـــه از کار خـــود 
می گوید:»افـــرادی را هم به سردســـته باند معرفی 
می کـــردم که کارت شـــان را اجاره دهنـــد. پولی به 
حســـاب آنها منتقـــل می شـــد و بعد با ایـــن افراد 
در صرافی قرار می گذاشـــتند و با پول واریز شـــده 

بـــه کارت شـــان ارز خریـــداری می کردند.«
دو نفر از کســـانی که کارت خود را اجاره داده بودند 
هم دســـتگیر شـــده اند. یکی از آنهـــا می گوید:»به 
من گفتند فـــردی قصد خریـــد ارز دارد اما چون با 
هر کدملـــی و شـــماره کارت فقط می توانـــد مقدار 
محـــدودی ارز خریداری کند، نیاز به کســـانی دارد 
که کارت بانکی شـــان را به او اجاره دهند. من فکر 
نمی کردم پشـــت این ماجـــرا کلاهبرداری باشـــد! 
پولـــی به حســـابم آمد و بـــا آنها قرار گذاشـــتم و با 
آن پول ارز خریدم و تحویل شـــان دادم.آنها حتی 
داخل صرافی هـــم نمی آمدند! آن طـــرف خیابان 
می ایســـتادند و وقتـــی ارز را تحویـــل می گرفتنـــد، 
می رفتنـــد. من دو بار کارتـــم را به آنها اجـــاره داده 
بودم. دوســـتم را هم معرفی کردم کـــه او هم یک 

بار کارتـــش را اجاره داد.«
فـــرد دیگری کـــه به توصیـــه دوســـتش کارت خود 
را اجـــاره داده بـــود، می گوید:»دوســـتم می گفت 
کســـانی هســـتند که برای مبادلـــه ارز کارت بانکی 
اجـــاره می کنند. من فقط یـــک بار اجـــاره دادم و 

یک میلیـــون تومان به من دادنـــد. فکر نمی کردم 
به خاطـــر یک میلیـــون تومان بـــه دام بیفتم.«

گردانندگی شبکه موریانه ای از داخل زندان
بعـــد از اینکه شـــکایت های ســـریالی شـــهروندان 
با موضـــوع مشـــابه به دســـت پلیس فتا رســـید، 
اقدامات لازم برای شناســـایی و دستگیری اعضای 

این باند آغاز شـــد.
بررســـی ها نشـــان داد سردســـته اصلی این شبکه 
موریانـــه ای در داخـــل زنـــدان بـــود و از همـــان 
چهاردیواری بســـته اعضای باند را هدایت می کرد. 
بدیـــن ترتیـــب تحقیقـــات از او برای دســـتیابی به 

دیگـــر اعضای ایـــن باند ادامـــه دارد.

پلیس فتای تهران از مسیر یک 
کلاهبرداری رازگشایی کرد

سحرگاه پنجشنبه حکم اجرا شد

 بازگشت آرامش 
به مراغه

اعدام مرد شـــیطان صفت که دختران و 
زنان مراغه ای را هدف نیت شـــوم خود 

قرار می داد در ملأعـــام به اجرا درآمد.
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جزئیات مجازات بهلول در قتل 
جنجالی شیما

سکانس تلخ شیما
بهلول قاتل شـــیما صباگـــردی مقدم به 

تحمل 8 ســـال حبس محکوم شد.

پســـر نوجوان که در بازگشـــت از مدرســـه 
همراه دوســـتش بـــه میهمانی رفتـــه و در 
اوج مستی دوستش را کشته بود پای میز 
محاکمه ایســـتاد و اشک پشیمانی ریخت.

 بازپرس جنایی تهران 
در دستور کار قرار داد

ابهام زدایی در 
 پرونده قتل 

 دکتر ضیایی و 
همسر دکترش

اشک پشیمانی پسرنوجوان 
در دادگاه قتل رفیق

بازپـــرس جنایـــی تهـــران دســـتورات 
ویژه ای را بـــرای ابهام زدایی از جزئیات 
قتل آقـــا و خانم دکتر در ســـعادت آباد 

صـــادر کرد.
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ریاست شبکه 
موریانه ای از زندان

هشدار پلیس
ســـرهنگ داود معظمی گـــودرزی رئیس 
پلیـــس فتـــای پایتخـــت بـــا هشـــدار به 
شـــهروندان گفت:» اگر بـــا تماس هایی 
مبنـــی بـــر برنـــده شـــدن جایـــزه رادیو و 
تلویزیـــون یا بـــا آگهی هـــای کار در منزل 
در فضـــای مجازی برخـــورد کردید، حتماً 
بـــه آن شـــک کنیـــد و بـــا هیـــچ بهانه ای 
اطلاعـــات حســـاب بانکـــی و اطلاعـــات 
فـــردی خـــود را در اختیـــار کســـی قـــرار 
ندهیـــد. در اکثـــر مواقع این افـــراد قصد 
سوءاستفاده از شـــما برای انجام جرایمی 

چـــون کلاهبـــرداری و قمـــار دارند.«

یـــک پارتی شـــیک بـــود و تـــا آن 
زمـــان در چنیـــن میهمانی هایی 
ر  نـــو قـــص  ر یـــر  ز  . د نبـــو
دیوانه کننـــده بـــود کـــه امیـــد با 
د یـــد ن کریم به ســـمت او آمد : - 
سلام پســـر! خیلی د یر کرد ی، بیا 
به مامان و بابام معرفی ات کنم. 
کریـــم می د انســـت از خجالـــت 
سرخ شـــد ه است، د ســـت امید 
را گرفت و همراه او شـــد ، از بین 
میزهای پر از میهمان گذشتند ، 
امیـــد بـــا لبخنـــد  بـــا آشـــنایان 
خوشـــامد  گویی گفـــت تـــا اینکه 

بـــه بـــالای مجلس رســـید ند .

 پرواز 
خاکستری

داستان 
داستان 

زندگیزندگی

اتوبوس مسافری اسکانیا صبح دیروز 5 خرداد در آزاد راه قزوین-تهران واژگون شد.
حادثـــه واژگونـــی اتوبوس مســـافربری ســـاعت 5 و 9 دقیقه صبح به ســـامانه 125 اطلاع داده شـــد که آتش نشـــانی 

قزویـــن آتش نشـــانانی را از ایســـتگاه های شـــماره یک باغ دبیـــر و 5 پونک بـــه محل حادثه اعـــزام کرد.
قدیر موســـی خانی، رئیس ســـازمان آتش نشـــانی شـــهرداری قزویـــن از فوت 2 فرد و مصدوم شـــدن 29 نفـــر در این 

حادثـــه خبر داد و گفـــت این افراد توســـط اورژانس بـــه مراکز درمانی منتقل شـــدند.
بعـــد از انتقال اجســـاد و مصدومان آتش نشـــانان اتوبوس را با کمک جرثقیل به حاشـــیه اتوبان بـــرده و به مأموریت 

خود پایان دادند.

جســـد مثله شـــده زن جوان داخل یک ســـاک ورزشـــی در میدان آزادی تهران کشف شـــد. به گزارش 
»ایـــران«، ظهـــر پنجشـــنبه رفتگران شـــهرداری در میـــدان آزادی تهران با یک ســـاک ورزشـــی برخورد 
کردنـــد که به طرز مرموزی رها شـــده بود. وقتی زیپ ســـاک ورزشـــی باز شـــد صحنـــه هولناکی مقابل 
چشمانشـــان دیدند.جســـد تکه تکه شـــده زنی 28 ساله داخل ســـاک جاسازی شـــده بود. بلافاصله 
رســـیدگی به موضوع در دستور کار امیرحســـین علیمردان بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت 
و تحقیقـــات تیـــم جنایی برای روشـــن شـــدن راز ماجرا آغاز شـــد. در حالـــی که هنـــوز هویت مقتول 
مشـــخص نیســـت، بررســـی ها برای یافتن ردی از عامل جنایت کلید خورد به همیـــن منظور بازپرس 
جنایـــی دســـتور انگشـــت نگاری روی جســـد را صـــادر کرده ســـپس جســـد بـــرای انجـــام معاینات به 
ســـردخانه پزشـــکی قانونی منتقل شـــد. رســـیدگی به این پرونده تا روشن شـــدن راز ماجرا در دستور 

کار شـــعبه دهم دادســـرای جنایی تهران قرار دارد.

 واژگونی اتوبوس گردشگری 
در آزادراه قزوین- تهران

دادســـتان آذربایجان غربی جزئیات علـــت فوت زندانی 
را در تبریز توضیح داد.

بابـــک محبوب علیلو جزئیاتی را دربـــاره فوت یک زندانی 
محکـــوم بـــه اعدام بیـــان کرد و گفـــت: 5 دی ماه ســـال 
1396 متهمـــی بـــا نام میلاد بهمـــن زاده فرزنـــد احمد به 
اتهـــام لـــواط به عنـــف از ســـوی شـــعبه 3 دادگاه کیفری 
یـــک تبریز با قـــرار بازداشـــت موقت معرفی و بازداشـــت 
شـــد که پس از رســـیدگی بـــه پرونده، حکم اعـــدام برای 

او تأیید شـــد.
دادســـتان عمومـــی و انقـــلاب مرکـــز اســـتان آذربایجان 
شـــرقی تصریح کرد: ســـاعت 16:3۰ مورخ 31 اردیبهشت 
مـــاه ســـال جاری متهـــم برای اجـــرای حکم به بنـــد ویژه 
زنـــدان تبریز منتقل شـــد کـــه در ســـاعت ۰2:3۰ بامداد 
یکـــم خردادمـــاه بـــا وجـــود حـــرکات نامتعارف توســـط 
متهـــم در بند ویـــژه زندان، بلافاصله پزشـــک و پرســـتار 
بهـــداری زنـــدان بر ســـر بالین وی حاضـــر شـــدند و او را 
بـــه بهداری منتقـــل کردند. بعـــد از اقدامـــات درمانی در 
نهایـــت متهم در ســـاعت ۰3:3۰ بامداد به علت ایســـت 

قلبی درگذشـــت.

 فوت یک محکوم 
 به اعدام 

در زندان مرکزی تبریز

معمای جسد خونین زن جوان در ساک ورزشی


